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مردد بـــودم. با اجـــازه پدرم بـــا او همراه 
شدم و من را به ســـمت آشپزخانه ای که 
پرپـــا کرده بودند بـــرد و با کمک هم چند 
ظرف قیمه نجفی آوردیم. اســـمش افراح 
بـــود و نام مـــادرش امانه. امانه مســـئول 
پخـــت نان هـــا و توزیـــع آن بیـــن زائران 
بود؛ زن میانســـالی که عاشقانه به زائران 
خدمت می کرد و می گفت 5 ســـال است 

افتخار این خدمت رســـانی را دارد.
این زائر جوان اظهار می کند: پاگذاشتن 
به ســـرزمین حضرت ســـید الشـــهدا)ع( 
سراسر تجربه شـــیرین و آموزنده است.

علی افضلـــی، دیگر زائر حـــرم مطهرامام 
حســـین)ع( اســـت که تاکنون 2 بار این 
ســـفر روحانی را تجربـــه کرده اســـت. او 
می گویـــد: تـــا قبـــل از اولیـــن ســـفرم به 
کربلا تصورم از مردم عـــراق اینطور نبود. 
وقتی پذیرایی گرم آنـــان را از زائران دیدم 
و مشـــاهده کردم که حتی برای میزبانی 
از زائـــران بـــا یکدیگـــر بحـــث می کنند و 
پذیـــرا  را  میهمان هـــا  ســـخاوتمندانه 
هســـتند، نگاهم نســـبت به آنهـــا تغییر 
کرد. در ســـفر اولم که به همراه سه نفر از 
دوستانم بودم وقتی ماشین گرفتیم که 
به کاظمین برویم راننـــده با اصرار ما را به 
خانه خـــودش برد. وقتـــی وارد خانه اش 
شـــدیم دیدیم که حـــدود 10 نفـــر دیگر از 
زائـــران در خانـــه اش گـــرد هـــم آمده اند 
و از قبـــل آمـــاده پذیرایی از زائـــران بود. 
حتی خاطرم هســـت که در همان ســـفر 
که دو ســـال قبل داشـــتم زن میانســـالی 
از کاروانـــش جـــا مانـــده بـــود و بشـــدت 

اضطراب داشـــت کـــه بـــرادران عراقی با 
پیگیـــری او را به کاروانش رســـاندند.

زینـــب موســـوی هم ســـال 99 این ســـفر 
معنوی را تجربه کرده. بخشی از خاطرات 
او مربوط به دیـــدن موکب های مختلف 
اســـت، از جملـــه موکبـــی مخصـــوص 
کـــودکان. او می گویـــد: ایـــن شـــانس را 
داشـــتم تا میهمـــان آقـــا باشـــم و وقتی 
پایم را در حرمش گذاشـــتم برای دقایقی 
همچنان در شـــوک بودم و باور نداشـــتم 
که این افتخار نصیبم شـــده است اما در 
این ســـفر دیدن موکب هـــای مختلف از 
جملـــه دیدن موکب هایی کـــه با فضایی 
متفـــاوت میزبـــان زائـــران کـــودک بود، 
بســـیار جلب توجـــه می کرد. کـــودکان را 
می دیـــدم که با دیـــدن وســـایل تحریر و 
اســـباب بازی گل از گل شـــان می شکفت 

و خســـتگی راه فراموش شـــان می شد.
او در ادامـــه بـــه خاطر دیگری هم اشـــاره 
می کنـــد و می افزاید: خاطرم هســـت در 
مســـیر پیاده روی مســـافرانی را می دیدم 
کـــه از یونـــان آمـــده بودنـــد و همـــراه با 
دیگـــر زائران پـــای پیاده به ســـمت حرم 
همـــگام بودنـــد و وقتـــی از طریـــق یکی 
از زائـــران کـــه زبانـــش خوب بـــود دلیل 
سفرشان را پرســـیدیم، گفتند که درباره 
امام حســـین)ع( مطالعه زیادی کرده اند 
و حالا بـــه زیارتش آمده انـــد. آنان گفتند 
که با دیـــدن خیل عظیـــم جمعیت باور 
و ارادت شان به حضرت امام حسین)ع( 
چندین برابرشـــده اســـت؛ موضوعی که 

من را نیـــز تحت تأثیر قـــرار داد. 

خجالت کشـــیدم از این همه بزرگواری اش، امـــا او تنها نبود تمام 
اعضـــای آن گـــروه مشـــغول ماســـاژ پای زائران شـــدند. اســـمش 
حاج رضا بود و موهای ســـپیدش او را 70 ســـاله نشـــان می داد. با 
اصرارش پایـــم را برای چند دقیقه ماســـاژ داد و ازتواضعش شـــرم 
همـــه وجودم را  فرا گرفـــت . وقتی از آن گروه دور شـــدم با خودم 
تمـــام مســـیر فکر کـــردم این فقط یک ســـفر زیارتی نیســـت بلکه 
درس زندگی اســـت که  من خوش شـــانس بودم که نصیبم شد.

ـــرش بـ

تجربه های ناب مسافران اربعین          

 پاگیر این راه شده ایم 

 
بـــرای  کارم شـــده اســـت روزشـــماری 
اربعیـــن. »اربعین« مرکز تقویم ســـال ام 
شـــده. حالا کـــه از این ســـفر آمـــده ام، 
ماه هـــا و هفته هـــا را می شـــمارم بـــرای 
اربعین ســـال دیگر. هرچه بـــه روز رفتن 
نزدیک می شـــوم، پاهایم جـــان و انرژی 
تـــازه ای می گیرند. شـــوق رفتن، شـــوق 
گام برداشـــتن در مســـیر نجف تا کربلا؛ 
تماشـــای پرچم های سبز، ســـیاه و قرمز 
کـــه در امتـــدادی بی پایان دل بـــه باد و 
جـــاده داده اند وجـــودم را پـــر از هیجان 
می کند. شده ام مسافر همیشه اربعین؛ 
پاگیر این راه شـــده ام، درســـم را دینم را 
مکتبـــم را در این ســـفر مـــرور می کنم و 

برایـــم تـــازه و پرطـــراوت می شـــود، عطر 
خاندان نبـــوت و کرامـــت و ولایت تمام 
مســـیر ســـفر را فـــرا گرفتـــه اســـت و آن 
جاذبـــه لذتبخش مرا به ســـوی خویش 
می کشـــاند، »حســـین« ایـــن واژه چهار 
حرفی چـــه رازی دارد نمی دانم، می دانم 
در آینده هـــم نخواهم دانســـت اما زنده 

اســـت، انرژی دارد...
 »کامـــران« پـــس از ســـفر 10 ســـال پیش 
اربعین، نـــام خود را به »حســـین« تغییر 
داد و حـــالا بـــرای دهمین بار اســـت که 
به ســـفر اربعین مشرف شـــده است. او 
مهم تریـــن تجربـــه ســـفر این 10 ســـال را 
شـــور و شوقی تمام نشـــدنی می داند که 
در آســـتانه 50 ســـالگی اش انگار بیشـــتر 

شـــده و تمام شـــدنی نیست. 
مجید حیاتی یکی دیگر از زائران اربعین 
که چندین بـــار خانه معشـــوق را طواف 
کرده اســـت، می گوید: چهـــار بار افتخار 
میهمانی خانه حضرت سیدالشهدا)ع( 
را داشـــته ام. این ســـفر با دیگر ســـفرها 

بســـیار متفـــاوت اســـت و روح آدمـــی را 
جـــلا می دهد و بعـــد از زیـــارت مثل یک 
پر ســـبک بال می شـــوی. این بار چهارم 
اســـت کـــه با چنـــد نفـــر از دوســـتان به 
کربلا مـــی روم. تمام طول ســـفر خاطره 
شـــیرینی اســـت که در ذهنم مدام مرور 
می کنـــم و از مرورشـــان لـــذت می برم. 
پذیرایی مردم عـــراق از زائران، پیاده روی 
با هم قطـــاران اهـــل دل که قلب شـــان 
بـــرای امام حســـین)ع(و اهـــل بیت)ع( 
می تپـــد، ورود بـــه صحـــن مطهـــر آقـــا 
هـــر کـــدام از ایـــن لحظه ها بـــرای من و 
عاشقان دلسوخته خاطره ای به یادمانی 
و شـــیرین اســـت. خاطـــرم هســـت در 
دومین ســـفری که بـــه کربلا داشـــتم با 
پای پیاده همـــراه دیگر زائران به عشـــق 
امـــام در جـــاده ای که مملـــو از جمعیت 
بـــود راه می رفتیـــم. پاهایـــم از شـــدت 
خســـتگی تـــوان حرکت نداشـــت. تیغ 
آفتاب هم دســـتی به خستگی می رساند 
اما عشـــق به زیارت، امید را در دلم زنده 

می کـــرد و با توان بیشـــتر به جلو حرکت 
می کـــردم که 100 متـــر جلوتـــر گروهی با 
ســـربند های یاالزهـــرا)س( و یا حســـین 
شـــهید)ع( ایســـتاده بودند و بـــا بطری 
آب بـــه اســـتقبال مان آمدنـــد و در بین 
آنـــان مرد میانســـالی به ســـمتم آمد و با 
اصرار به ســـمت پایم خم شـــد و ســـعی 
کرد جورابـــم را از پایم در بیاورد. خجالت 
کشـــیدم از این همه بزرگواری اش، اما او 
تنها نبود؛ تمام اعضای آن گروه مشغول 
ماساژ پای زائران شـــدند. اسمش حاج 
رضا بود و موهای ســـپیدش او را 70 ساله 
نشـــان می داد. با اصرارش پایـــم را برای 
چنـــد دقیقـــه ماســـاژ داد و از تواضعش 
شـــرم همه وجودم را فرا گرفـــت. وقتی 
از آن گـــروه دور شـــدم بـــا خـــودم تمام 
مســـیر فکـــر کردم ایـــن فقط یک ســـفر 
زیارتی نیســـت بلکه درس زندگی اســـت 
و من خوش شـــانس بودم که این تجربه 

. شد نصیبم 
  فاطمـــه نصیبی هم دیگر زائری اســـت 

حمیرا حیدریان
گزارش نویس

گزارش

که جـــزو اولی هایی اســـت که در ســـن 
19 سالگی تجربه ســـفر به کربلا را تجربه 
کرده اســـت. او می گوید: شـــوق رفتن به 
چنیـــن ســـفری بی تابم می کرد و ســـر از 
پا نمی شـــناختم. وقتی به فرودگاه نجف 
رســـیدیم با موجـــی از جمعیت عاشـــق 
امام حســـین)ع( مواجه شـــدیم. همراه 
خواهـــر، مـــادر و پدرم به ســـمت درهای 
خروجـــی فـــرودگاه رفتیـــم. آدم هایی با 
فرهنگ های متفاوت، ایرانی و پاکستانی 
و عرب...همه مشـــغول کار خود بودند. 
در آن میـــان دیـــدن پیرزنی حـــدوداً 75 
ســـاله که هدایـــت جمعی از دختـــران را 
برعهده داشـــت نظرم را بـــه خود جلب 
کرد. همـــه اعضـــای کاروان شـــان او را از 
هـــر طـــرف صـــدا می زدنـــد و راهنمایی 
می خواســـتند. اسمش ســـیده زهرا بود 
و مســـئولیت گـــروه را بر عهده داشـــت. 
در کنـــار او دو دختـــر جـــوان بـــه همراه 
رئیـــس کاروان همراهـــی اش می کردند. 
کنجـــکاو شـــدم و نزدیک رفتـــم. از یکی 
از همسفرانش پرســـیدم برای این خانم 
ایـــن ســـفر ســـخت نیســـت. بـــا لبخند 
جواب داد بیشـــتر از 12 بار به سفر کربلا 
آمده و هر ســـال نذر دارد کـــه اگر مجدد 
مشـــرف شـــد هزینـــه ســـفر بـــه کربلای 
یـــک جـــوان را پرداخـــت کنـــد. دیـــدن 
چنیـــن صحنه ای و عشـــق بـــه حضرت 
سیدالشـــهدا)ع( نگاهم به این ســـفر را 
باز تـــر کرد. در آن لحظـــه آرزو کردم کاش 
چنین ســـعادتی نصیب من هم بشـــود.

او می افزایـــد: مرور خاطـــرات آن روزها، 
شـــیرین اســـت، هر چند ســـختی های 
خودش را هم داشـــت امـــا تجربه ای بود 
که با دیگر سفرهایم قابل مقایسه نبود. 
خاطرم هســـت زمانی که در پیاده روی با 
زائـــران به ســـمت کربلا هم قدم شـــده 
بودیم موجی از جمعیت از کشـــورهایی 
چـــون پاکســـتان، لبنـــان و... حضـــور 
داشـــتند اما تعداد جوانان ایرانی بیشتر 
از ســـایر کشـــورها بـــود؛ بـــرای لحظه ای 
افتخـــار کـــردم به ایـــن جوانان شـــیفته 

امام حســـین)ع(.
ایـــن زائر جـــوان که ســـال گذشـــته این 
تجربـــه را کســـب کـــرده اســـت، ادامـــه 
می دهد: خـــادم موکب می گویـــد بعد از 
چند ساعت پیاده روی به همراه خانواده 
به یک موکب رســـیدیم. جمعـــی از زنان 
عراقـــی با نان محلی و شـــربت که خیلی 
هم شـــیرین بود میزبان ما شدند و یکی 
از زنان بـــا زبان عربی به من اشـــاره کرد 
و خواســـت کـــه بـــا او همراه شـــوم. اول 

سجاد صفری/ایران  

   افقی:  
 1 - پایتخـــت صنعتـــی ایـــران - یکـــی 
از رتبه هـــای دانشـــگاهی اســـاتید در 

مؤسســـات آمـــوزش عالـــی
ع لامپ 2 - پدر - بدان شناخته می شویم - مختر

3 - حرص - روییدن - سخن چین - یکدندگی
4 - اجداد - ویتامین اســـتحکام بخش اســـتخوان ها 

- در غربـــت می زنند
5 - خاور - نیرنگ - کبود

6 - طراحی اولیه - از شخصیت های شاهنامه - جانور هندی
7 - ماننـــد - حمام لاغری - بیماری پوســـتی که عامل 

ویروس آبله مرغان اســـت
8 - بی حس - مهم جلوه دادن - کتف

9 - معصیت - آگاه، خبره - عددی ترتیبی
10 - ناگهانی - غیرقابل رؤیت - شل

11 - شـــهروند و ســـاکن - شـــهر کوچـــک و سرســـبز 
آذربایجان غربی - شـــماره حساب بین المللی بانک

12 - تمام تر - تصدیق ایتالیایی - سرمربی استقلال تهران
13 - هزار کیلو - طعام - ابزار بنایی - تعجب زن

14 - نوعی خودروی هیوندای - میوه تابســـتانی - میل 
شدید زن حامله

15 - نظریه دانش - قدر و برازندگی

 عمود ی:   
1 - ماه وسط پاییز - آخرین شرط

2 - پزشک قرون وسطی - کچل - آوای گریه - طور و شیوه
3 - عصـــاره میوه - پســـر دوم ســـام بن نـــوح - نقاش 

اســـپانیایی - قوم غیور
4 - عملکرد - ریشه - اندوهگین

5 - قســـمتی از پـــا - نقـــاش مـــدرن فرانســـوی با نام 
»پـــل« - پراکنـــده و متفرق

6 - کنایه از خبرچین - سوغات - کمانگیر باستانی
7 - پسوند شباهت - اروپای قدیم - قسمت  کننده

8 - موضوع - ملاحی و کشتیبانی - حرف جمع فارسی
9 - فرومایه - واکسن - مزه ترش و شیرین

10 - تله - کاسب عامیانه - سرباز بحری
11 - به گردن قهرمان می آویزند - مژده و بشارت - ریخت

12 - ترازو - محصول مرداب - شرایط اقلیمی
13 - چک - فدراسیون فوتبال - چوپان - مساوی عامیانه
14 - مقام طلایی در ورزش - گام یک پا - ضد » تر« - صوت

15 - گیاهی زینتی و دارویی - موزیک نظامی

   افقی:
 1 - محـــل بازگشـــت - اثـــر »تونـــی 

موریســـون«
2 - سره - مزه گوجه سبز - گیاهی طبی

3 - رخســـاره - بـــرای بیـــان پذیـــرش چیـــزی گفتـــه 
می شـــود - ظـــرف آب جـــوش - ســـاز شـــاکی!
4 - نوعی سبزی - بازکن آذری - حیوان سوارکاری

5 - رتبه کارمندی - استواری و پایداری - از توابع امیدیه
6 - پایه و بنیان - حق نشناس - ناکس

7 - بانک کودکان! - فیلم راما قویدل - قهوه خانه مدرن
8 - شهر خرما - فیلم »برایان سینگر« - حرص

9 - بی پروایی - تیز - شایسته
10 - بهت زده - تونل جاده چالوس - فریبکار

11 - روش های پســـندیده - وقت تلـــف کردن - نوعی 
آب نبات

12 - ظاهرنمایی - شهر »بلژیک« - عنصری سخت و سنگین
13 - قسمی نان - پرنده - قتلگاه - گشاده

14 - کبوتر سوگوار - بسیار خنک - قصد
15 - نویســـنده چیره دســـت آلمانی که در کشـــور ما 

چندان شـــناخته شده نیســـت - گریه

 عمود ی:   
1 - ویران کننده - اثر باستانی »مالی«

2 - شـــهر کرمان - قایق کوچک چوبی - اضافه کردن 
در فضای مجازی - کلام آرزو

3 - چکاوک - کلیسای اصفهان - بازرگانان - بالاپوش رسمی
4 - درمان کانال ریشه - نت مخمور - فرد خنثی در دعوا

5 - ژن هم ردیف - چین و شکن و خطوط پارچه - لازم

6 - کنایـــه از شـــخص خشـــمگین - ســـرآمد همـــه 
بدی هاســـت - کشـــور آســـیایی

7 - تیـــررس گلولـــه - شـــیرینی یـــا خوردنـــی اطفال - 
چاشـــنی غذا

8 - شادمان شدن - دونده شهیر - ادات تشبیه
9 - سس معروف - امر به آراستن - نام زنانه فرنگی

10 - لباس - پرندگان خانگی - اولویت
11 - توان - نوعی الکتریسیته - جامعه شناس فرانسوی

12 - گلـــر ســـابق تیم ملـــی - صدای لاســـتیک پنچر - 
محلـــه ای در تبریز

13 - چشیدن - بنده زرخرید - فیلم مسعود کیمیایی 
- حرف جمع

14 - از حروف الفبا - خودم - نغمه - دالان زیرزمینی
15 - بانـــوی دوبلور و گوینده معـــروف ایرانی - ناگهان 

ادبی
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346
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736
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.


